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گل درخواست جدایی بر سر یک شاخه 
به‌خاطــر  کــه  جــوان  زوج  مهدی یکه‌سادات

یکدیگــر گروه تپش   بــا  گل،  خریــد 
دعوای شــدیدی داشــتند، در نهایت پای‌شــان به 
گرفتنــد بــرای  دادگاه خانــواده بــاز شــد و تصمیــم 
همیشــه از هم جدا شــوند. درگیری این زوج بر ســر 
یــک مســأله بی‌اهمیت شــروع اما در ادامــه به یک 
دعوای بزرگ تبدیل شد. زن جوان وقتی در مقابل 
قاضــی دادگاه خانــواده قرار گرفت، دربــاره ماجرای 
شــوهرم  قاضــی  آقــای  گفــت:  مشــترکش  زندگــی 
هیچ‌وقــت بــه مــن اهمیتــی نمی‌دهــد. چهار ســال 
اســت که با هم زندگی می‌کنیــم ولی دریغ از یک‌بار 
محبــت یا هدیه‌ای که بخواهد مرا خوشــحال کند. 
زندگــی‌ام  در  را  کمبــود  احســاس  ایــن  همیشــه 
داشــته‌ام. شــوهرم حتــی روز‌هــای تولدهایــم برایم 
گــر تــازه خرید  کادو نمی‌خــرد. یــا پــول می‌دهــد یــا ا
تولــدت  روز  کادوی  همــان  می‌گویــد  باشــم،  کــرده 
محسوب می‌شود. هیچ‌وقت برایم جشن نمی‌گیرد 
یــا کاری نمی‌کند که مرا خوشــحال کند. با این‌حال 
هیچ‌وقــت حرفــی نمی‌زدم. محبت کــردن که زوری 
نیســت. فرد باید خودش بخواهد تا طرف مقابلش 
را خوشــحال کند. به همین دلیل بود که هیچ‌وقت 
به روی خودم نمی‌آوردم. تا این‌که چند شب پیش 
گلفروش  وقتــی با شــوهرم بیــرون بودیــم، دختــری 

مقابــل خــودروی ما ایســتاد و از همســرم خواهش 
کرد که از او گل بخرد. من هم به شوخی گفتم تا به 
حــال بــرای من چنیــن کاری نکردی. همســرم یک 
شــاخه گل از آن دختــر خریــد و به مــن داد. من باز 
هم به شوخی در راه به او گفتم، مردم یک کامیون 
جواهــر  و  طــا  می‌خرنــد،  همسرشــان  بــرای  گل 
گهان  می‌خرند.  البته قصدم فقط شوخی بود اما نا

کرد به داد و  شوهرم به‌شدت عصبانی شد و شروع 
گرفت و از پنجره  فریاد. حتی آن شاخه گل را از من 
خــودرو بــه بیرون پــرت کرد. کلــی به من بــد و بیراه 
گفــت. آن شــب دعوای ما بالا گرفــت. من هم گفتم 
دیگــر خانــه نمی‌آیــم و بــه خانه مــادرم مــی‌روم. در 
کمــال تعجــب شــوهرم مــرا بــه خانــه مــادرم بــرد و 
همانجــا پیاده کرد. بعد خــودش رفت و دیگر حتی 

بــا من تماس هم نگرفت. من هم تصمیم گرفتم به 
ایــن زندگی مشــترک برای همیشــه پایــان دهم.  در 
گفــت: آقــای  ادامــه شــوهر ایــن زن نیــز بــه قاضــی 
قاضــی همســرم در کل زن بهانه‌گیری اســت. مرتب 
کنایــه می‌زنــد و می‌گویــد فــان مــرد بــرای  بــه مــن 
همســرش فــان کادو را خریده اســت. مرتب زندگی 
دیگــران را بــه رخ مــن می‌کشــد. مــرا بــا شــوهر بقیه 
از ایــن  کــه  گفتــه‌ام  بــه او  مقایســه می‌کنــد. بارهــا 
کنایه‌هــا بدم می‌آید. تا این‌که آن شــب وقتی دیدم 
دوســت دارد برایش گل بخرم، این کار را کردم. فکر 
می‌کردم خوشــحال می‌شــود ولی باز هم شروع کرد 
به بهانه‌گیری و غر زدن. باز هم مرا با بقیه مقایســه 
کــرد. باز هم شــروع کرد به کنایــه زدن که مثلا مردم 
کامیــون گل می‌خرند ولی تو  برای همسرشــان یک 
گرفتــی! دیگــر تحمــل ایــن  گل  فقــط یــک شــاخه 
رفتارهایــش را نداشــتم. بــرای همیــن طاقتــم را از 
دســت دادم و ســرش فریاد کشــیدم. البته همسرم 
هم شــروع کرد بــه داد و بیــداد و در نهایت تصمیم 
گرفتیــم بــرای همیشــه از هم جدا شــویم.  در پایان 
نیز قاضی ســعی کرد ایــن زوج را از جدایی منصرف 
کنــد ولــی وقتی اصــرار آنهــا را دید، رســیدگی به این 
پرونــده را به جلســه آینده موکول کــرد و از این زوج 

کنند.  که با یک مشاور خانواده مشورت  خواست 

به یکدیگر طعنه نزنید
ســارا شــقاقی، روان‌شــناس در این‌خصــوص می‌گویــد: زن و مــرد به‌عنــوان شــریک زندگــی 
می‌شــود  باعــث  کــه  عواملــی  از  یکــی  امــا  بگوینــد  هــم  بــه  را  یکدیگــر  عیب‌هــای  می‌تواننــد 
عیب‌هــا و نقص‌هــا معضــل زندگــی شــده و آن را بــه تلخــی بکشــاند، اخــاق سرزنشــی اســت. 
ســرزنش یــا ســرکوفت زدن، نــه تنهــا مشــکلی را حــل نمی‌کنــد، بلکــه موجــب تشــدید مشــکلات 
 ، پیشــین یــا ایجــاد مشــکلات جدیــد می‌شــود. در روابــط زناشــویی و تعامــات بیــن همســر
زیــاد در  کــردن باعــث حساســیت‌های  بــد صحبــت  ایفــا می‌کنــد.  را  کلمــات نقــش اساســی 
گاه در داوری و مشــاوره  زندگــی مشــترک شــده و روابــط را بــه ســمت دعــوا و کشــمکش‌می‌برد. 
ســوءتفاهم  ســری  یــک  تنهــا  و  بــوده  دلیلــی  هیــچ  بــدون  کــه  می‌شــود  دیــده  زوج‌هــا  بیــن 

کــردن بــه جــای  کنایــه صحبــت  اســت. بنابرایــن تیکــه بــه همســر یــا طعنــه زدن بــه همســر و بــا 
گفتــن یــک دلخــوری یــا درخواســت به‌صــورت مســتقیم، باعــث دلخــوری زوج‌هــا از یکدیگــر 
می‌شــود. تیکــه انداختــن بــه همســر می‌توانــد باعــث احســاس جــدا بــودن عاطفــی شــود و 
ــت  ــوب اس ــد. خ ــته باش ــراه داش ــه هم ــران ب ــرای همس ــودن را ب ــتوانه ب ــی و بی‌پش ــس تنهای ح
کننــد و مســتقیم حــرف زدن  کــه زوج‌هــا یــاد بگیرنــد بــه صــورت افــراد بالــغ بــا هــم گفت‌وگــو 
کننــد. شــاید در شــروع، ایــن جمــات و ایــن طــرز حــرف  درخصــوص نیازهــای خــود را امتحــان 
کارآمــد یــا تصنعــی و مســخره بــه نظــر برســد امــا بــا انجــام دادن و تبدیــل آن بــه  زدن بی‌مــورد، نا

یــک شــیوه ســالم گفت‌وگــو، تغییــرات در زندگــی مشــترک ایجــاد می‌شــود.


